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یکـــی از ترفندهـــای شـــایع مجرمـــان و خلافـــکاران در 
پایانه‌هـــای مســـافرتی بخصـــوص فرودگاه‌های کشـــور 
درخواســـت حمـــل بـــار بـــه عنـــوان امانت از مســـافران 
دیگـــر اســـت.در این شـــیوه فرد مـــورد نظر کـــه اغلب 
قاچاقچیـــان مـــواد مخـــدر هســـتند چمـــدان یا ســـاک 
مســـافرتی خود را که مواد مخدر در آن جاســـازی شده 
اســـت را بـــه مســـافران دیگـــر امانـــت می‌دهنـــد و بـــه 
بهانه‌هـــای مختلـــف از آنهـــا می‌خواهنـــد بار مـــورد نظر 
را بـــرای آنهـــا تا داخـــل هواپیما یا خـــروج از گیت حمل 
کننـــد. در حالـــی کـــه ایـــن کار باعـــث دردســـر فراوانـــی 
برای مســـافر مورد نظـــر شـــده و گاه وی را تا پای مرگ 
می‌کشـــاند.این موضوع که اغلب در ســـفرهای هوایی 
شـــایع‌تر اســـت باعث شـــده تـــا پلیس نســـبت به این 
ترفند مجرمان هشـــدار‌های لازم را داده و خطر چنین 
کاری را بـــرای مســـافران گوشـــزد کند.ســـردار محســـن 
عقیلی، فرمانده پلیس فرودگاه‌های پلیس پیشـــگیری 
فراجـــا نیـــز بـــا اشـــاره بـــه مشـــکلات مبتلابـــه برخـــی 
مسافران گفته است: از پذیرش هرگونه امانت از افراد 
ناشـــناس اعم از چمدان، بســـته و... جـــداً پرهیز کنید 
زیرا در صورت کشف اشیای ممنوعه و موارد مشکوک 
مســـئولیت آن متوجـــه حامل بار اســـت. مســـافران به 
منظور جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده‌های احتمالی 

از ارائه مدارک هویتی به افراد غیر مســـئول خودداری 
و مـــوارد مشـــکوک را بســـرعت به پلیس اعـــام کنند.

متأســـفانه در سال‌های اخیر شبکه‌های مواد مخدر از 
بی‌اطلاعی و بی‌آگاهی مردم سوءاســـتفاده و در قالب 
مســـافران از همـــه جـــا بی‌خبر اقـــدام به انتقـــال مواد 
مخـــدر می‌کنند، از این رو تعـــداد زیادی از اتباع ایرانی 
که در کشـــورهای حاشـــیه خلیج‌فارس و جنوب شرق 
آســـیا در زندان هســـتند، با اســـتفاده از همین شـــیوه 
در دام پلیس کشـــورها گرفتار شـــده‌اند. پلیس ضمن 
هشـــدار به این مســـافران از آنها خواســـت از حمل بار 

یا بســـته امانتی خـــودداری کنند. 

پیـــش از ســـفر توجـــه به برخـــی نکات ایمنـــی برای 
پیشـــگیری از ســـرقت و حفاظت از اموال شـــخصی 

امری ضروری اســـت.
اگر همه ما بدانیم که کوچک‌ترین غفلت می‌تواند 

تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشـــته باشد بی‌تردید 
تـــاش بیشـــتری خواهیم کـــرد. به‌عنـــوان مثال اگر 
از اعتمـــاد بی‌جـــا به افراد خودداری کنیـــم و رازهای 
زندگی‌مان را برای افراد دیگر ولو همســـایه و فامیل 
بازگـــو نکنیـــم یا هنـــگام خـــروج از خانه حتـــی برای 
چنـــد دقیقه از قفـــل کردن درها و بســـتن پنجره‌ها 

مطمئـــن شـــویم کمتـــر شـــاهد ســـرقت اموالمـــان 
خواهیم بود.

ســـردار عبـــاس مســـعودی، معـــاون اجرایـــی پلیس 
پیشـــگیری فراجـــا چنـــدی قبـــل بـــا بیـــان اینکـــه 
شـــهروندان می‌تواننـــد براحتـــی و بـــا رعایـــت چنـــد 
نکته امنیتی تا حد زیادی از وقوع برخی ســـرقت‌ها 
پیشگیری کنند، گفت: بهتر است شهروندان اموال 
گرانبهـــا ماننـــد طـــا، ارز، جواهـــرات و... را در منازل 
نگهـــداری نکـــرده و آن را بـــه صندوق‌هـــای امانـــات 
تحویـــل دهنـــد. در غیر ایـــن صورت نیـــز در هنگام 
ترک منزل آن را به افراد مورد اعتماد خود بسپارند.
شـــهروندان نبایـــد کلید منـــزل خود را در دســـترس 
افـــراد غیرمطمئن قرار دهند. همچنین لازم اســـت 
کـــه از بازگـــو کـــردن برنامـــه ســـفر خـــود نـــزد افـــراد 

ناشـــناس پرهیـــز کنند.
اگـــر قصـــد ســـفر بـــدون خـــودروی شـــخصی دارید، 
خـــودروی خـــود را حتماً در پارکینگ پـــارک کرده و از 
پارک کردن آن در حاشـــیه خیابـــان خودداری کنید.
هنـــگام ترک منـــزل علاوه بر قفل کـــردن درها، لازم 
اســـت که شـــهروندان در بالکن‌هـــا را نیز قفل کنند 
و حتمـــاً در محافـــظ منـــزل را نیـــز ببندنـــد و یکی از 

چراغ‌هـــا را نیز روشـــن بگذارند.

بـی اعتـــــمادی سایـه سنـــــگین 

احمد نوروند/کارشناس علوم تربیتی و روانشناسی
ماجـــرای زندگـــی ایـــن زوج جـــوان شـــاید بـــرای 
بســـیاری از خانواده‌هـــا اتفاق افتاده باشـــد و در 
اغلب مواقع قابل حل است که در چند بخش 

قابل بررســـی است.
نخســـت آنکـــه اصـــل زندگـــی مشـــترک بـــر 
پایه اعتماد بنا شـــده اســـت و اگر زوجین 
از همـــان ابتـــدا بـــه هـــم اعتمـــاد ندارنـــد 
دلیلـــی ندارد که بخواهند با شـــک و تردید 

زندگی‌شـــان را آغـــاز کنند.
زندگـــی  در  وقتـــی  نـــا  ماندا اینکـــه  دوم 
بـــه دلیـــل  گذشـــته‌اش دچـــار شکســـت 
خیانت شـــده اســـت نباید همـــه را با یک 
چشـــم ببینـــد. البتـــه او بـــا یک اشـــتباه 
بـــزرگ وارد زندگـــی دیگـــری شـــده و آن 
هـــم این اســـت کـــه پیش از حل شـــدن 
موضـــوع در ذهنش تن به ازدواج داده 
و بدون آنکه افکار منفی را از خودش 
دور کنـــد، وارد یـــک زندگـــی عاطفـــی 

دیگری شـــده اســـت.
اتهام‌هایـــی اســـت کـــه  موضـــوع بعـــدی 

زوجین بـــه هم می‌زننـــد. نمی‌توانیم با یقین 
بگوییم که مرد خانواده خطاکار اســـت یا نه، 
وقتـــی ســـوءتفاهم‌هایی در زندگـــی به وجود 
می‌آید زوجیـــن باید ابتدا همه جوانب را در 
نظـــر بگیرند و به یقین برســـند بعد یکدیگر 
را خطـــاکار بنامنـــد. چنیـــن انگ‌هایـــی در 
درازمـــدت باعـــث از بین رفتـــن حرمت‌ها 

و در نتیجه آن ایجاد تنش‌ها می‌شـــود.

ســـاعت چنـــد دقیقـــه‌ای از 11 گذشـــته بود که منشـــی دادگاه زوج تلفـــن همراهش می‌انداخت و دوباره بـــه قدم زدن ادامه می‌داد.قـــدم مـــی‌زد . گاهی با توقفی کوتاه نگاهی به پیام‌های رســـیده به ناراحت نشســـته بود اما شـــوهرش  کیوان  بی‌تاب و بیقرار مدام  را تجربـــه می‌کـــرد روی نیمکت فلزی پشـــت در شـــعبه غمگین و مشترک‌شـــان نشســـته بودنـــد. ماندانا که ســـی‌امین بهـــار زندگی اول مجتمع قضایی خانواده در انتظار رســـیدگی به پرونده زندگی کامـــران علمدهـــی / یکـــی از روزهای بهـــاری زوج جوانی در طبقه 
بلافاصله از اردلان جدا شـــدم و تا مدت‌ها به هیچ مردی اعتماد ماندانـــا در حالـــی کـــه بغضش را قورت مـــی داد، ادامـــه داد: من همانجـــا بـــود که فهمیـــدم نباید به آدم‌ها بی مـــورد اعتماد کرد.همســـر ســـابقم نه با یک نفر بلکه با افراد زیادی ارتباط داشـــت. دســـت من بود پیام‌هایی را دیدم که دنیا روی ســـرم خراب شـــد. برایـــم می‌گرفت. اما  یکبار به طـــور اتفاقی وقتی تلفن همراهش متوجه می‌شـــد دلـــم لباس یا طلا یـــا هرچیز دیگـــری می‌خواهد، اینکـــه بگویم چرا می‌پذیرفتم. هر هفتـــه برایم گل می‌گرفت و تا اعتمـــاد داشـــتم که اگر روز بود و او می گفت شـــب اســـت بدون شـــدم و بعـــد از چنـــد ماه  با هـــم ازدواج کردیم. آنقـــدر به اردلان قبـــل از اینکه با کیوان آشـــنا شـــوم با پســـری به نام اردلان آشـــنا ماندانـــا آب دهانـــش را قورت داد و با صدایی آرام گفت: 4 ســـال ایـــن گذشـــته‌ای کـــه همســـرت از آن حرف می‌زند، چیســـت؟مشـــکوک هســـتی؟ آیـــا ارتباطش با فـــرد خاصـــی آزارت می‌دهد؟ ماندانـــا کـــرد و پرســـید: آیـــا مـــوردی از همســـرت دیدی کـــه به او قاضـــی بـــا دســـت از کیوان خواســـت تا ســـکوت کند و بعـــد رو به بـــه مـــن زنگ می‌زنـــد همه یک جور خاصی به مـــن نگاه می‌کنند.مـــا می‌داننـــد که او زن شـــکاکی اســـت و به محض اینکـــه ماندانا می کشـــد. آقای قاضی دیگر همه دوســـتان و حتی همســـایه‌های پاســـخ قانع کننده‌ای به او بدهم وگرنه معلوم نیســـت کار به کجا آن اســـت یا باید بابت هر پیامی که فرســـتنده‌اش را نمی‌شناسد بـــدون تلفنـــم از خانه خارج شـــوم چون یا در حـــال تفتیش کردن تنهـــا چیـــزی حل نشـــد بلکـــه حالا بعد از دو ســـال من می‌ترســـم کـــرده، می‌گفتـــم بـــا مـــرور زمـــان همـــه چیز حـــل می‌شـــود اما نه مشـــترک اســـت یا شاید زندگی گذشـــته‌اش او را به مردها بدبین بـــه خاطـــر عشـــق زیـــاد و حساســـیت‌های اوایل آشـــنایی و زندگی وقتـــی نامـــزد کردیـــم نشـــانه‌های آن را می‌دیـــدم و فکـــر می‌کردم نشـــدم. شـــک‌های بی دلیل او  دیگر برایم قابل تحمل نیســـت. آشـــنا شـــدم احســـاس کـــردم در کنار او خوشـــبخت می‌شـــوم اما کیوان نفس عمیقی کشید و گفت:  2 سال پیش وقتی با ماندانا همســـرتان به شما شک دارد، درست است؟خب مشـــکل‌تان چیســـت؟ این طور که از پرونـــده خواندم ظاهراً قاضی ســـرش را از روی پرونده‌ها بلند کرد و رو به کیوان پرســـید: ردیـــف اول مقابل قاضی نشســـتند.زوج جـــوان بـــا چند قـــدم فاصله وارد شـــعبه شـــدند و در صندلی جـــوان را بـــه داخل شـــعبه فراخواند.

نداشـــتم تا اینکه 2 ســـال قبل با کیوان آشـــنا شـــدم . او توانست 

اعتماد از دســـت رفته‌ام را جلب کند اما من به خودم قول داده 

بـــودم دیگر به راحتی به کســـی اعتماد نکنم.

قاضـــی گفـــت: اینکه شـــما باتجربه تر شـــدید و خواســـتید از یک 

ســـوراخ دوبار گزیده نشـــوید  کار درســـتی اســـت امـــا می‌دانید با 

بدبینـــی زندگی‌تـــان را نابـــود می‌کنید؟

ماندانـــا گفـــت: تقصیـــر خـــود کیـــوان اســـت. وقتی تلفنـــش زنگ 

می‌خـــورد یـــا برایـــش پیامـــی می‌آیـــد ســـعی می‌کنـــد مـــن متوجه 

مکالمـــه و محتـــوای پیام‌هایـــش نشـــوم. واقعـــاً نمی‌دانـــم بـــا چه 

کســـی حـــرف می‌زنـــد و ارتبـــاط  دارد.

کیـــوان گفـــت: آقـــای قاضـــی همـــه تلفن‌های مـــن یا کاری اســـت 

یـــا مربـــوط به دوســـتانم که همســـرم همـــه آنها را می‌شناســـد....

در ایـــن لحظـــه ماندانـــا حرف‌هـــای کیـــوان را قطـــع کـــرد و گفت: 

کجـــا همه دوســـتانت را می‌شناســـم؟ آقای قاضی وقتـــی به خانه 

می‌آیـــد همـــه حافظه گوشـــی‌اش را پاک می‌کنـــد. حداقل چند بار 

پیام‌هایی را دیدم که از سوی 3 خانم برایش فرستاده شده بود. 

یکـــی را گفـــت دنبـــال کار می‌گـــردد و می‌خواهم برایـــش کار پیدا 

کنم. برای دومی گفت زنی آبرومند و سرپرســـت خانواده اســـت و 

می‌خواهـــم بـــه او کمک کنم و ســـومین نفر هم خانـــم جوانی بود 

که به قول خودش اشـــتباهی پیام داده بود. باور کنید می‌ترســـم 

بیشـــتر تجســـس کنم و به نفرات دیگری هم برســـم.

کیـــوان لبخنـــد تلخی زد و جـــواب داد: می‌بینید آقای قاضی آنقدر 

در گوشـــی مـــن تجســـس می‌کنـــد کـــه می‌دانـــد چـــه چیـــزی در 

گوشـــی‌ام بـــوده و چه چیزی پاک شـــده اســـت، آن وقت می‌گوید 

از ارتباط‌های همســـرم خبری ندارم! همین مســـائل باعث شـــده 

تـــا به این نتیجه برســـم کـــه نمی‌توانم با او زندگـــی کنم. کاش در 

همـــان دوران نامـــزدی می‌فهمیدم که با رفتارهـــای بیمارگونه‌اش 
زندگـــی‌ام را ویـــران می‌کند.

ماندانـــا در واکنـــش بـــه حرف‌هـــای کیوان گفـــت: اگر قرار اســـت 

کارهـــای مخفیانـــه انجام دهی بهتر اســـت زندگی‌مان را همین جا 

تمـــام کنیـــم. دلـــم نمی‌خـــواد یکبـــار دیگـــه بفهمم تو هـــم با صد 
نفر در ارتبـــاط بودی.

کیـــوان جـــواب داد: مـــن هیـــچ کار خلافـــی نکـــردم و آنهـــا همـــان 

کســـانی بودنـــد کـــه برایـــت گفتم، حـــالا مـــن را متهم بـــه خیانت 
می‌کنـــی ...

قاضـــی هر دو نفر را به ســـکوت دعوت کـــرد و رو به ماندانا گفت: 

ممکـــن اســـت برای شـــما ســـوءتفاهم پیش آمـــده و امـــکان دارد 

همســـرتان اشـــتباهی را مرتکـــب شـــده باشـــد. این اتفـــاق دلیلی 

برای جدایی شـــما نیســـت. من حس کردم که هر دو شـــما هنوز 

بـــه هـــم علاقه‌مند هســـتید و اگر هم حـــالا اینجایید بـــه دلیل آن 

اســـت کـــه مشـــکل‌تان را حـــل کنیـــد. به همیـــن خاطر شـــما باید 

بـــه کلاس‌هـــای مشـــاوره بروید و اگر بعـــد از 3 ماه بـــه این نتیجه 

رســـیدید کـــه امـــکان ادامه زندگی وجـــود نـــدارد، تصمیم دیگری 
می‌گیریم.

از اموالت محافظت کنبار امانتی حمل نکنید

 zنگاه کارشناس


